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 ،اسلامي دوره اوایل ایرانهنر ، 8308 :ایویتوریا فونتانا ، مار-

 موزه از برگزیده شاهكارهایي ایران، هنر سال 8888 نمایشگاه كاتالوگ

 بحرالعلومي فرانك مترجم ،338-344صص ،در موزه وین ایران ملي

 نوی هنر تاریخ موزه و ایران ملي موزه تهران، ، شاپورآبادي

سازمان  :، تهران رانیا انیارمن یساهایکل،  8308: کی، آندران انیهو-

 .کشور  یفرهنگ راثیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمیر ناخودآگاه زرتشت

 نادره نفیسی

 

 چکیده

در این مقاله با استناد به بندهای مختلف گاهان، کوشش می شود به 

درک هر چه بیشتر زبان آهنگین زردشت و این که آیا این زبان نمادین 

است یا خیر، بپردازیم. اگر این زبان، رمزی است، به واقع رمزگرایی، 

جهان تصورات درونی و بیرونی انسان است و کوشش برای رخنه در فراسوی 

پی بردن به مفاهیم این نمادها، ما را به شناخت هر چه بیشتر اندیشه 

 های زردشت و ضمیر ناخود آگاه مردمان روزگار او رهنمون می سازد.

نمادهای زرتشت نشان دهنده خلاقیت او در تبدیل جوانب حیات انسانی به 

-بیان تطاهر مستقیم ناخودآگاه قومی رمزی شاعرانه است که در واقع

زبانی اوست. نمادهای فرهنگی برای توضیح حقایق جاودانگی بکار می 

روند. حرکت از ذهن خودآگاه که در ذهنیت خیالی خود، تمثیلی و جان 
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بخش به مفاهیم انتزاعی و ایجاد اسعاره های نوین نه تنها سبب رشد 

 از جهان پیرامون میزبان، که سبب بسط آگاهی و درک عمیق تر 

 

 

 مقدمه

سرایش اوستا، کتاب دینی زردشتیان، این کهن ترین اثر ادبی ایرانی، 

گردد.  می  میلاد بر پیش از  هزاره اول  حدود  به  سپیتمان،  شت  سروده زرد

اوستا بی گمان از نظر زبانی یک دست نیست و قسمت هایی که خود زردشت 

در آن از خویش به عنوان اول شخص یاد می کند، دارای زبان کهن تری، 

لحاظ آوایی، صرفی و نحوی، واژگانی و مفهومی است. اینکه آیا از به 

سخه ای  شد، ن گرد آوردی  سانی  عد ، در دوره سا ها ب قرن  که  تاب  ین ک ا

مکتوب وجود داشته یا نه، مسئله ای است که نمی توان درباره آن به 

قطعیت سخن گفت. هیچ متنی از چگونگی تفکر دینی جامعه ای که زردشت در 

یسته، در دست نداریم، جز اشاراتی که خود زردشت به خدایان و آن می ز

دارد. او Y3448 ،Y3846 , Y38488  Y4648، (Y46488)ادیهان بهومی در یسهنا 

شهریاران  ها )  کوی  مان (  نی آن ز بران دی ها ) ره کرپن  به  تب  مر

ستمگرزمان او( اشاره می کند که شهریاری ستمگران وبرتری دروغ را بر 

می نهند ، اینان خدایان ستمکاراند و یا خدایانی هستند راستی  ارج 

ستی  بد ه ندار  گزینش پ با  ند  و  یده ا بر نگز ستکاری را  گز در که هر

مردمان را تباه می کنند. خدایانی که سبب فریفتن مردم و گسترش ظلم، 

چپاول، خشم و دروغ اند. زردشت با خلق انتزاعی که از روان ناخودآگاه 

نه روا اش بود،که آیی نه اش  عی زما گاه جم شاعرانه در  ن ناخودآ گامی 

 جهت نیاز آدمی به الوهیت برداشت.

   

براي شناخت بیشتر دیدگاه فلسفي زردشت و اینكه آیا او پیامبري شاعر 

 ،گاثاها ،اي جز بررسي دقیق تنها اثر او یا مصلحي اجتماعي است چاره

هایي كهن در  كه به دست واژه زردشتهاي ژرف  نداریم. آشنایي با اندیشه

كند  ها براي ما حفظ شده است باز ما را به این فكر هدایت مي طي هزاره

با وجود تخریب ها، تحولات و دگرگونی های بسیار در زبان، می توان كه 

بیني متفكري  هاي صرفي و آوایي متفاوت به جهان با ویژگي از ورای کلامی

 .  است خودش بودهكه آیینه روزگاران  پی برد بزرگ

با خواندن گاثاها و آشنایي با ابداعات فلسفي زردشت این سؤال مطرح 

شود كه: آیا زبان آهنگین یا شعري زردشت، زباني نمادین است؟ و اگر  مي

باني  چرا ز صولاً او  ستند و ا فاهیمي ه چه م یانگر  هاي او ب ست نماد ه

شه یان اندی براي ب مادین را  ست ن كرده ا خاب  خود انت بان هاي  گر ز . م

گویند، زباني نیست كه دریافت معني باطني  نمادین آنچنان كه متصوفه مي

پذیر است، چرا پیامبري كه مصلحي اجتماعي  آن فقط توسط اهل آن امكان

 است، زباني را براي عده محدودي بكار گیرد؟ 

ماد"  في از "ن به تعری تدا  مر اب ین ا به ا پرداختن  پیش از  ست  تر ا به

مز  شعري )سمبل(، ر سي زبان  به برر عد از آن  یابیم و ب ست  یا تمثیل د

ستي  فاهیم ه یالي در م صرف خ یال و ت یروي خ بي ن كه  یا این ها و آ گاثا

 توان شعري سرود، بپردازیم. مي
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شناسي، رمز عبارت است از یك شیئ كه گذشته از معني بلاواسطه  در زیبایي

املاً قابل تجسم تر كه ك خودش، به چیز دیگري به ویژه یك مضمون معنوي

به عبارتي سمبولیسم یا رمزگرایي  (.88:8388)چدویک،نیست، اشاره كند 

استفاده از تصاویر عیني و ملموس براي بیان عواطف و افكار انتزاعي 

است. یعني سمبولیسم هنر بیان افكار و عواطف نه از راه شرح مستقیم و 

و ملموس، بلكه از نه بوسیله تشبیه آشكار آن عواطف به تصویرهاي عیني 

توضیح، براي  طریق اشاره به چگونگي آنها، و استفاده از نمادهایي بي

ایجاد آن عواطف و افكار در ذهن است. این توضیح بیانگر جنبه انسانی 

اي فراتر، تصاویر عیني، به عنوان نمادهایي به  سمبولیسم است در جنبه

هاي محدود به ذات شاعر  ها و احساس شود كه نماینده اندیشه كار گرفته مي

نیست، بلكه نمادهاي جهاني گسترده و عام و آرماني است كه جهان موجود 

تنها نمایش ناقص از آن است. واقعیت را با استحالة ظریف واقعیتي كه 

شناسیم براي خواننده ایجاد كنیم؛ به واقع، رمزگرایي، كوششي براي  مي

رات شاعر و عواطفش باشد، رخنه در فراسوي جهان تصورات است. خواه تصو

خواه تصورات به مفهوم "ایده" افلاطون، یعني جهان فراطبیعي كاملي كه 

 پایان" را دارد، باشد. انسان آرزوي رهیابي به آن "روشني بي

"سمبل  عبارت است از یك اصطلاح، یك نام یا حتي تصویري كه ممكن است 

با ا شد و  نه با یز مأنوسي در زندگي روزا نده چ بر نمای ین حال، علاوه 

شد"  شته با یز دا صي ن لویحي و خصو عاني ت خود، م مول  شكار و مع ني آ مع

 (.848 :8388یونگ،)

"تمثیل نیز عبارت است از ارائه دادن یك موضوع، تحت صورت ظاهر موضوع 

دیگر. این اصطلاح به عنوان یك شیوه ادبي، عبارت از بیان یك عقیده یا 

قیم، بلكه در لباس و هیأت یك حكایت یك موضوع، نه از طریق بیان مست

یق قیاس، قابل مقایسه و  كر اصلي از طر ضوع و ف با مو ساختگي است كه 

حاً  ضمني تلوی شباهتي  یل  هم در تمث ستعاره و  هم در ا شد"  یق با تطب

یده مي سترش مي فهم مه و گ ضمني ادا شباهت  یل،  ما در تمث بد.  شود، ا یا

اش نمایندگي یك معني  ل وظیفه(. رمز در تمثی886: 8380)پورنامداریان،

با  باط  ند و ارت جدا از پیو ني،  حدود و معی چارچوب م شيء ، در  یك  و 

ضمون  یك م ست از  سیري ا یل تف ست. تمث گر ا شیا دی عاني و ا سایر م

خودآگههاه،  در حالیكههه رمههز، بهتههرین بیههان ممكههن بههراي یههك مضههمون 

ثور عرفاني هاي منظوم یا من آگاه است. این ویژگي رمز در داستانخودنا

گر است. دیدار روح یا نفس سالك با اصل آسماني خویش  ما به خوبي جلوه

هاي مضمون ناخودآگاهانه این آثار است. نمونه بارز این سفر،  از مایه

سفر زردشت به سرزمین ایران فریج هه است كه به دیدار امشاسپندان كه 

ي با اورمزد پرسگ به مثابه سفر نفس به عالم مثال و هممی انجامد و 

 است. 

 

شت در سي مراه  زرد به ه سال  خرین روز  به رود سالگي در آ ندكش  یاران ا

كز تي در مر یران مي دائی ین  ا باس از ا با ل یارانش  صیه او  به تو سد.  ر

اي شكوهمند و  گذرند، خود به اشاره بهمن امشاسپند كه با چهره رود مي

شید و با جامه چون خور بر او تابناك  نه  اي سراپا نور  ظاهر شده، بره

به رود وارد مي یوي(  لق دن هیچ تع بدون  ني  سفري  )یع شود و ورود او 

 (.848: همانروحاني به عالم مثال و سرزمین غیب و الهام است ) 
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دهد، اما پس از  دیدار با نفس سالك، براي هر مؤمن زردشتي نیز رخ مي

ن سفید و مرگ و آن "دئنا" است كه چون دختري زیبا و درخشان با بازوا

گوید: نماد پندار، گفتار و  شود، دئنا خود مي نیرومند بر او ظاهر مي

شتي،  ین زرد حاني د ثالي و رو صور م گر  ست. از دی مؤمن ا یك  كردار ن

جودات هستند و هم فرشته  كوتي مو لي مل صورت از هم  كه  ستند  فروهرها ه

قات ندازه مخلو به ا ها  شمار آن كه  هران  ها، فرو بان آن ست و نگاه  سرپر

شوند  اورمزد است، در واقع صور معنوي و روحاني كلیه مخلوقات شمرده مي

 آفرینش آنها، مقدم بر آفرینش جهان مادي است. و

شان شت ن ین زرد ست در د ین د ساطیري از ا بدیل  ا یت او در ت دهنده خلاق

جوانب حیات انساني به "رمزي شاعرانه" است كه در واقع بیان و تظاهر 

ق گاه  ستقیم ناخودآ كه م ست  عي ا گاه جم ین ناخودآ ست و ا مان او ومي ز

دارد. تكیه بر مجاز و  گذشته نژادي و كدهاي فرهنگي را در خود نگاه مي

شعر، از ویژگي یان  صلي ب صر ا سه عن ین  سطوره ا مز و ا بارز  ر هاي 

اي دوره  هاي زردشت است. اساطیري كه تأثیرشان بر عناصر اسطوره سروده

مشاسپندان و ایزدان دین زردشتي نیز در كنار شود. ا اسلامي نیز دیده مي

شوند. شاید  عقول و نفوس حكمت مشایي و فرشتگان آسماني دیني واقع مي

تههأثیر از آفههرینش  بي ،آفههرینش عقههول عشههره و از جملههه عقههل فعههال

مان  هاي ه ستان رمز یران با ساطیر ا صر ا شد. عنا بوده با سپندان ن امشا

تبار دارد. در واقع این اساطیر مفاهیمي هستند كه در حكمت اشراق اع

كه مي مزي  نوي و روحاني  با خصیصه ر قایق مع خود حاوي ح بد در باطن  یا

است. این طرز تلقي از اساطیر آنها  رااز دایره محدود تمثیل رمزي و 

یك هومي  ها مي  مف شیده ر پیش اندی عدي و از  جه درك  ب سازد و در نتی

 كند. مي مفاهیم باطني آن را در سطوح مختلف دشوار

ادراك جهان فروهرها و امشاسپندان یا ادراك فرشتگان عالم محسوس یا 

ادراك اشیا در حالت مینویي آنها در عالمي برتر از عالم محسوس، قبل 

با  نه  ست و  سر ا قل می با ع نه  ست و  سات ا عالم محسو فس از  خروج ن از 

راك حواس. زیرا صور معنوي یا صور مثالي نه مفاهیم انتزاعي قابل اد

با عقل است و نه صور قابل ادراك با حواس. عضو ادراك این صوره كه نه 

اي است میانجي عقل و حواس كه  مادي محض و نه روحاني محض است ه قوه

كند و روحانیت محض را  خیال نام دارد. خیال از محسوسات، خلع مادیت مي

لبس مي صور م مه  فا به جا بازآفریني م شت در  یال زرد ستره خ ند. گ هیم ك

ظر  سوس، نامیسر به ن سوس از نامح شخیص مح گاه ت كه  ست  نان ا انتزاعي چ

سپندان مي فاهیم، امشا ین م بارزترین ا گذار  ین ره سد. در ا كه از  ر اند 

 اركان اصلي اندیشه و فلسفه دیني اویند.

سپنتامینو اولین امشاسپند، فرزند اهورا و آفریننده واقعي، و برادر 

مینیو است. نام دیگرش خْوَفنه "خواب  یعني انگرهها  ي بدي دهنهمزاد آفرین

ستگي كه پیو ست  یا" ا سان   و رؤ نوي ان یا می گاه  هن ناخودآ با ذ اش را 

شهههود )پهههور  همپایهههه و هومنهههه مطهههرح مي Y48،8نمایانهههد. در  مي

اش با مینوي انسان  ( كه این خود دلیل دیگري بر رابطه888:8304داود،

 ه است.است. همتاي زمینی سپنتا مینو، اش

كه  کردتوان به مفهوم روح توجه  از دیگر تعابیر این فرزند اهورا ، مي

د. نیبههرگ هسههتن آنطههرح "اینسههلر"، "كلنههز" و "هومبههاخ" پیشههرو 

كه تفسیر می کند ( او را آراسته به نیروي اثربخشی  28:8303)نیبرگ،

 ایزدي در تقابل با انگره یا پلیدي فزاینده است.  یصفت
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گاه   یده شده  در گاهان  شته مئنیو نام ني سپنی صفت عالي یع صورت  به 

 دهنده مقایسه او با مینوهاي فزاینده دیگر است:  است كه این نشان

  4848"اكنون سخني را اعلام خواهم كرد كه سپندترین مینو به مهن گفهت 
yگیهرد  این امشاسپند در گاهان در تثلیثي بها وهومنهه و اشهه قهرار مي

y38،4  ،y38،8  ،48،8 y ،48،0 y  (.884)نیبرگ 

خوانیم نماد سپنته مئنیو و متعلهق  می Y48،6و  Y38،3ه  آتش چنانكه در 

 (.883:8304به اوست ) پور داود ،

یا صفت عالي از او سهخن  spanyahه در یسناهایي كه به صورت صفت تفضیلي 

 آید بر جنبه انتزاعي بودنش تأكید شده است: به میان مي

گیري از صنعت  شود، بهره سبب رمزگونگي آثار ادبي ميیكي از عناصري كه 

یژه  به و ساني و  صفات ان شیدن  با بخ شاعر  شیوه،  ین  ست. در ا شخیص ا ت

بخشد و از  احساس انساني به مفاهیم انتزاعي، به آنها حركت و جنبش مي

یف چه ظر هر  یان  به ب یق  ین طر شه ا ست  تر اندی خویش د سات  ها و احسا

 یابد. مي

هاي انساني چون یاري،  گفتن، رسیدن، شنیدن و نیز سرشت انتساب افعال

نوعي جان یز  شنودي ن چه در  خ ست. چنان عي ا شه انتزا ین اندی به ا شي  بخ

 موارد زیر می بینیم :

80،8 Y38،4كنم... : نخست یاري سپند مینو را درخواست مهي Y آنگهاه كهه:

 . (Insler:8288،88)دو مینو به هم رسند 

به م شي  صیت بخ ین شخ یز ا سپندان ن گر امشا باره دی عي، در  فاهیم انتزا

در  80شود. وهومنه و اشه كه در تمامي گاهان به ویژه در یسن  دیده مي

طاب مي نان خ گاه چ ند،  مت یكدیگر یأتي  ملاز كدام، ه هر  گویي  كه  شوند 

اند.در بعضي از یسناها، اشه مفهوم انتزاعي خود را حفظ  انساني داشته

كند. اشه و آرمیتي بسیار  داري مي تي با كار نگهكند، اشه را ، آرمی مي

 tyvišί با هم بستگي دارند، این دو با هم نیروي طبیعي و نیروي نامیرایي
آرمیتي به وسهیله اشهه دئناهها را Y33/83 (؛ در Y34, 88رویانند ) را مي

 ،(Xvarvant)خورونهههت  Y38،8(. در886:8303كنهههد )نیبهههرگ، راهنمهههایي مي

شیدمند" نامی ظم  ده مي"خور ظم است، ن ندي یعني ن شه همان رته ه شود. ا

هاي درست به سهوي اشهه اسهت  راه Y33،8جهاني، نظم زندگي اجتماعي. در 

 (.883)همو:

است. جهان مینو و گیتي در تفكر زردشت نه تنها  draugنقطه مقابل اشه، 

اشه نظمي است حاكم  .یكدیگرند در تعامل بامتناقص نیستند كه مكمل و 

در  ،انین جهان كه بدون آن اساس هستي كه بر یکدستی استوار استبر قو

سته مي شري، در  .شود هم شك یت ب خلاف خلاق بر  مزد  یت اور گي بی خلاق قرین

یابد. اشه در كنار دروغ، جلوه خویش را باز  تمام به یکدستی، دست مي

 یابد.  مي

: Y 80،4شهود.  : كارها به یاري سپند مینو، با اشه هماهنهگ ميY 80،8در 

براي خوشنودي یا رسیدن به اهورا، باید با تمام توان، اشه را جستجو 

. ملازم اشه، وهومنه است كه عالم روحاني متعلق بهه (Insler,8288:88-3)كرد 
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اشههاره بههه عههالم روحههاني را  Y 83, 8  ahum ya vaاوسههت چنانكههه در 

 (.23:8382یابیم)عالیخانی، درمي

ندي  خرد خداو ماد  نه، ن ظاهراوهوم ست،  ست او   ا سمت را ست و  سر او پ

جهوییم و  راست مغهز مي نشیند همانگونه كه رد خداگونگي را در نیمكره مي

 دانیم. اندیشمندي انسان را منشأ همین نیمكره سمت راست مي

ها بسیار بیشتر از گاهان است. آنچنان  تحرك و پویاي صور خیال در یسن

كت آن را قرن سیر حر شعر كه  عد در  سي در مي ها ب كي و فردو یابیم.  رود

اما مفاهیم گاهاني بیشتر انتزاعي و در بردارنده جمال و كمال و خرد 

ب یات رو ین اب شخیص در ا صنعت ت با  هم  گاهي  گر  ست. ا ندي ا رو ه خداو

عه ،شویم مي به جام سخگویي  با  هدف پا خود،  كوین  سیر ت كه در م ست  اي ا

 نیاز خردگرایي رو به رو شده است.

كه از نیازهاي ابتدایي، تفكر ساده و گفتارهاي روزمره متوجه  اي جامعه

 چون و چراي هستي و بیان زیبا و خردمندانه آن شده است. 

خهوانیم ... پهس او را زیبهایي گفتهار  از زبهان وهومنهه مي Y. 80،8در 

 خواهم داد.

بینیم اورمزد بهه همهراه وهومنهه از روي نیهرو پاسهخ  مي Y. 38،8یا در 

 (.838)پورداود دهد... مي

ست  سمت را ست.  ندي ا خرد خداو ماد  كه ن نه  شد، وهوم شاره  كه ا نه  آنگو

سمت راست، نماد چیست؟ آیا اتفاقي و تصادفي، پیامبر  .نشیند اورمزد مي

 دهد؟ سمت راست را براي وهومنه و سمت چپ را براي آرمیتي اختصاص مي

هي براي تكلم دانیم نیمكره راست بشر كه عاري از جایگا آنچنان كه مي

قي مي خدایان تل بان  خاص ز گاه  ست، جای بروز  ا نه  شاید وهوم شود، 

یامبري در  سط پ غز تو گاه م هاي دو جای شناخت كاركرد نه  ناخودآگاها

شته هزاره لي از ر سط پ چپ تو ست و  كره را شد. نیم بوده با پیش  هاي  هاي 

ه هاي دو نیمكره را ب عصبي  به هم متصل شده است. این پل انتقال پیام

گذاري تمدن بشري و اساس اعتقادات دیني  عهده دارد. "این پل محل پایه

(. نمادهاي فرهنگي بر خلاف نمادهاي طبیعي كه 844:8306است" )جولیان، 

شمه مي گاه روان سرچ یات ناخودآ قایق  از محتو ضیح "ح براي تو ند  گیر

د شوند و همچنان در بسیاري از ادیان كاربر كار گرفته ميه جاودانگي" ب

 دارند. 

نظر از جنبه نمادین و انتزاعي وهومنه، زردشت از این نماد، براي  صرف

 برد.  ایجاد اصلاحات اجتماعي، بهره فراوان مي

و پاداش اورمزدي از طریهق او  (Y48،6)مورد مشورت اورمزد، وهومنه است 

 Y)شهود  شود. دور شدن از وهومنه سبب رشد دوسهتداران دیهوان مي میسر مي
این رویكرد اجتماعي اندیشه نیك اسهت كهه از شهاعري سهمبولیك، . (38،4

 آفریند. پیامبري مصلح مي

 دختر اورمزد : ذسپندارم

سایانه تعبیركرده سلیم پار سایي وت باز، پار تي" را از دیر ند.  "آرمی ا

 Y48،88صهحیح نهام آرمیتهي در  ( مفهوم888:8303نظر نیبهرگ )نیبهرگ، به
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را كه از خود منش خودپسندانه نشان  بازگو شده است و آن اینكه آنان

ماني روح  مي هن ز هاي ك ست. نماد قرار داده ا تي  با آرمی بل  هد در تقا د

ها در  شان با انسان شان یعني رابطه ي معنوي یابند كه كوشش شود جنبه مي

 نظر گرفته شود. 

شهود  دیده مي -ratu، آرمیتي به هنگام بحران جهاني، تحت عنوان Y43،6در 

یادین یزدان خش بن یك ب نه  تي و وهوم بین آرمی ني  هاني  و رایز سي گا شنا

 آیند  پایه ستایش آرمیتي مي "سرودهاي نماز" هم (Y48:0،88)است. در یسن 
(Humbach, 8282:888). 

 .آرمیتي همان قلب انسان وارسته است كه متأثر از بركات خداوندي است

خواهیم كه دیدگان ما را به اشهه تعلهیم  مي از او Y 33, 83كه در  هنگامي

ایم. آرمیتي گاه  در واقع او را واسطه دریافت حقیقت هستي شناخته ،دده

 .(Y 38, 88)با دئنا در معني بصیرت با چشم دل معادل دانسهته شهده اسهت 

یژه باط و بر  ارت شتري  ید بی شه دارد، تأك نه و ا با وهوم تي  كه آرمی اي 

 (.  886:8303)نیبرگ ، (Y 43, 86 / Y 46, 86)این باور است 

( Y 48, 83سهخني آرمیتهي بها وهومنهه ) دریافت قدرت معنوي منهتج از هم 

قش نا و ن با دئ بري او  یایش، برا ماز ن با ن بودن او  مراه  در  او ه

یانگر مه نما مه و ه عت، ه نه و طبی یياین نمادی شفه و خردگرا هاي  مكا

 زنانه فرد است. ماد رواناست كه خود ن آنگرایي  طبیعت و پیامبرگونه

نمادي كه به تعبیري محل دریافت امواج نادیدني فیوضات خداوندي است.  

هاي نیك و همبستگي با اشه یا اتصال به  هاي دروني با اندیشه با واگویه

یابد كه نه تنها تحصیل  هاي پیوسته هستي آدمي به نیرویي دست مي حلقه

 ذسپندارم داشت.خواهد نیز را  درك فیوضات معنوی توانبركات مادي که 

ماد روان ماد روان ن نه، ن سان و وهوم نه ان ست. هم زنا نه آن ا سخني  مردا

تعادل  این چنینانجامد و  این دو روان به تعادل روحي و جسمي فرد مي

زنانههه دربردارنههده تمههام   تههوان بههه هههارموني هسههتي پیوسههت. روان مي

شفه عت مكا نه، طبی با قاو گرایي  هاي پیامبرگو بط  فردي و روا شق  یت ع بل

زنانه این است كه به ذهن امكان  ناخودآگاه است. نقش بسیار حیاتي روان

ترین  ساز كند و به ژرف هاي واقعي دروني هم دهد تا خود را با ارزش مي

جود  بخش بد،هاي و هم راه یا به  تي  كه آرمی جا  نه  صحبتی آن با وهوم

بطور نمادگونه به راهیابي و ا ،شود پهلو مي  پردازد یا با دئنا هم مي

زند. و اینگونه نقش راهنما و میانجي را میان  ميدست به ژرفاي وجود 

هده مي به ع خود"  ني " ني یع یاي درو من" و دن یرد. و این " ناي  گ نه مع گو

گونه كه اشاره  شود. تشخیص همان مندي و پاكي بخشندگي او تعبیر مي كنش

گر ویژگي یال در كردیم از دی صور خ سمیت  هاي  ست.این ج شت ا شعار زرد ا

 بخشي به مفاهیم انتزاعي در مورد آرمیتي نیز مصداق دارد:

 Y)تو نیروي منش نیك خود را در پرتو آن عظمت بر مهن بنمها  ] آرمیتي [ 
88/ 8)   . 

افزا،  اي مزدا اهوره، كه تواناترین هستي، اي آرمیتي و ای اشه گیتي 

 .  (Y 33 , 88)فرا دهید اي منش نیك و اي شهریاري به من گوش 

هئوروتات و امرتات، این دو مفهوم انتزاعي )كمال و نامیرایي( كه در 

 ,Y.44, 88)آینهد  یابند در اكثر یسناها با هم مي جان آب و گیاه شخصیت مي

80,  /  Y. 88, 8 /   Y. 48،8 /   Y .48, 8) رسد كه مفاهیم  و به همین دلیل به نظر مي
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 شان هایشان پیوند نزدیك (. از ویژگي888تفكیك ناپذیري هستند )همو: 

هئوروتات و امرتات به وسیله اشه مینوي اهوره مزدا را  است.با اشه 

لاتین به معناي تندرستي و خوشهي در  SALVUSرویانند. هئوروتات معادل  مي

، هئوروتهات و امرتهات همهراه بها آب و Y88،8جهان خاكي است. در یسن 

هان مي تات در متن گیا تات و امر ند. هئورو یك آی ستگي  ها در نزد ترین پیو

برابرند.   təvišίبا  Y88،8و  Y 34،88گیرند و در  قرار مي  təvišίو utayutiبا 

بهه لحهاظ  utayutiاین واژه به معني شكوفایي نیهرو و پیهدایش نیهرو و 

معههادل نیههروي  anmanو  draonahمفههاهیم دیگههري چههون جانشههین شههدن بهها 

گیرد. و از آنجایي كه آرمیتي و وهومنه، آفریننده و  میرایي قرار ميان

، هئورتات و  (Y 88, 8 /  Y 40, 6 /   Y 34, 88)هستند  utayuti  و    təvišίكننده  منزه

 [ گیرند آنهان كهه بهه مهن پایه قرار مي امرتات با این دو امشاسپند هم

گوش فرا دهند، به هئوروتات و امرتات، از راه انجهام كارههاي  ]اورمزد

(. شاید اینگونه باشد كه بخشي 880)نیبرگ  (Y 48, 8)وهومنه خواهند رسید 

زنانههه و مردانههه بعههدها در وجههود   كههاري ایههن دو نمههاد روان از خویش

 هئوروتات و امرتات نمایانگر شده باشد. 

شود آن را درك كرد یا  طریق حواس هرگز نمي بكارگیري یك مفهوم كه از

افزاید. كاركرد زبان  دید، بر ابهام و دور از دسترس بودن آن بیشتر مي

جاي مفهوم بكار مي به  كه واژه را  ست  با بكارگیري  این ا گیرد، شاعر 

افزاید. هئوروتات و امرتات نماد آب و  مفهوم به فضاي نمادین شعر مي

آب و گیاه و نامیرایي را  ه طور مشخص چه کسیباند.  گیاه و نامیرایي

 دیده است؟

ستهاي شیوا هستند و نه صورت كامل شده ایزدان  چون د نه  سپندان  امشا

ست پاداش و روش د نه  شتي و  بل زرد سته از  ماق پاداش برخا به  یابي 

در هاي اجتماعي كه توسط پیامبري تبلور یافته باشد. آنچنان كه  خواست

 Y.88, 88, 8  ،Y.80, 88, 8 ،Y. 38, 88  ،Y. 43, 88  ،Y. 48, 88 ،Y. 48, 88جهاي  جاي

انعكاس ذهن ناخودآگاه شاعر ه  ،اشاره شده است. این به روشنینیز 

پیامبري است كه آیینه ناخودآگاه جمعي زمان خویش است؛ ناخودآگاهي كه 

اندیشي و گفتار و كردار  داند شناخت دروني و عملي از راستي و نیك مي

نیك بر تمام جوانب زندگي مادي و روحاني مؤثر خواهد بود و نتیجه این 

یق ا كه از طر بود  هد  ین خوا ني نیكشناخت ا شي و  شه و درك آن یع اندی

بخشي به آن در اندیشه و گفتار و كردار )آرمیتي( به توانایي  واقعیت

هنوروتهات وامرتهات( (یابیم تها كمهال و نهامیرایي معنوي )خشتره( دست 

 میسر شود.

 نتیجه

شاعرانه نه تنها آگاه انگیز خیال  گیري از نماد و بیان زرتشت با بهره

پر تصویر تأثیر غیر می توانكه  است سیقیایي و  ستقیم و با بیان مو م

كه  شت بل عه گذا بر جام شتري  بهبی یب  ین ترت كردن  به ا گاه  خودآ

تري بر اجتماع خویش  زند تا تأثیر ژرف ميدست ناخودآگاه فردي و جمعي 

شد شته با مي .دا كه  ست  گي ا تأثیر ژرف فرهن خدایان و  توان با  با 

تاد و ی لي در اف ستمگر مح عه گانهشهریاران  ستي را در جام سالم  پر اي 

ریزي كرد. حركت از ذهن خودآگاه كه در ذهنیت خیالي خود تمثیلي است  پي

هایي از رفتار  هاي واژگاني كه استعاره و تمثیل )شامل واژگان و حوزه

بخشههي بههه مفههاهیم انتزاعههي و ایجههاد  در دنیههاي فیزیكههي اسههت( و جان

ستعاره با ا شد ز سبب ر ها  نه تن نوین  گاهي و درك هاي  سط آ سبب ب كه  ن 
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توانند ریشه در  شود. نمادهاي زرتشت مي تر ما از جهان پیرامون مي عمیق

شته ماني  گذ كه ز شند  فاهیمي با شند و م شته با شر دا هن ب اي دور در ذ

شته یك دا ساده و نزد سیار  صداقي ب بویي  م نگ و  مرور ر به  ما  اند ا

تري بنا به نیاز  یچیدهتا پاسخگوي مفاهیم پاست استعاري به خود گرفته 

 رشد ذهني جوامع باشند.  
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 ترجمه و بررسي تحلیلي نامه هاي كهن سغدي ) نامه ي اول (

سعید نظري 
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  چکیده

سغد نام باستاني منطقه اي در اطراف دره بدخشان در ماورالنهر و     

مرکز این منطقه شهر سمرقند بود . سغدیان در زمان ساسانیان به دلیل 

ند و  عروف بود ند م چین وه با  جارت  صوص ت گاني و بخ شان در بازر فعالیت

یکي از قطب هاي اصلي اقتصاد ایران به شمار مي آمدند. از زبان سغدي 

دوره ایران میانه آثار بسیاري بر جاي مانده که یکي از مهم ترین  در

آنها ، نامه هاي کهن سغدي است.  نهههامه هاي کهن سغدي به زبان و خط 

میلادي توسط سر "اورل استاین" در یکي از برج هاي  8288سغدي به سال 

نگهباني دیوار چین بدست آمد و این اسناد شامل پنج نامه کامل و چهار 
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 دکترای فرهنگ و زبان های باستانی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
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